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 اتيخمس و زكات از مال يمؤد تيمعاف فقهي سنجيامكان

  1ينيامام خم شهيبر اند يكرديرو باي در حكومت اسلام
**احمدعلي قانع و *نيريحميدرضا دهقان 18/7/1401تأييد:  15/1/1401دريافت: 

    چكيده
 ـامام ي. مشهور فقهـا باشنديم يو عباد يمنصوص، تقرب يهااتيخمس و زكات از مال  ،هي

و به ندرت قائـل بـه تعلـق     دنددييم يو فرد ياريرا به شكل اخت يتعبد يهاپرداخت عمدتاً
 ـخمي امـام  فقها، مشهور نظر خلاف بر. اندها به مقام امامت بوده آن يتمام بـه صـراحت    1ين

جامعـه   ياز آنِ منصب رهبر يآن را به كل و حق الاماره دانسته و يوجوهات را بودجه حكومت
 ـمنصـوص، مال  يهـا اتي. مردم در كنار مالدنماييداد مقلم ياسلام  ـغ اتي منصـوص را بـه    ري

و ادامه هر  يحكومت اسلام لي. در صورت تشكندنماي يپرداخت م يها به صورت الزام حكومت
 ـ يشهروندـ   يقانون فهيطبق وظ يبرخ كه دآي يم شيپ ياتيتنوع مال ات،يدو نوع مال و  يالزام

 يفشار اقتصاد ات،ياست. در اثر پرداخت همزمان دو نوع مالواجب  يشرع فهيطبق وظ يبرخ
 ـمتـدين هسـتند، تحم   از طبقات جامعه كه عمـدتاً  يبه برخ يمضاعف  ـ  لي  ضيو موجـب تبع
 ـآن ا جهيتحليلي است و نت ـ  . روش اين پژوهش توصيفيشوديم ياجتماع كـه در   اسـت  ني

 مضـاعف  بـار  متحمـل  و انـد كه وجوهات خود را پرداخت نموده يافراد يبرا يحكومت اسلام
متداول را قائل شد. اهداف  يهااتياز مال تيهستند، بتوان معاف يدر حكومت اسلام اقتصادي

پرداخـت   شي، افـزا ضيعدالت، رفع تبع ي، اجرايمواز يهااتياز مال يريگ شيپژوهش، پ نيا
    .است يدر جامعه اسلام يدارنيد نهيو كاهش هز يتعبد

  واژگان كليدي
  ينيامام خم ،يحكومت اسلام ت،يمعاف ات،يي اسلام، مالمنابع مال

                                                                                

  h.dehghan@isu.ac.ir: 7ي دانشگاه امام صادقعلم تيأعضو ه *

 a.ghane@isu.ac.ir: 7ي دانشگاه امام صادقعلم تيأعضو هآموخته حوزه علميه و  دانش **



160  

ل 
سا

ت
يس

ب
تم

هف
و

ارة
شم

 /
 

رم
چها

/ 
پي

پيا
106

 

 

  مقدمه
توان ادعا نمود كـه ايـن   مي ،جا كه دين اسلام، دين كاملي است، بر اين اساساز آن

تواند نسبت به امور مهمي ماننـد مسـائل   نمي آمد خواهد بود وها كاردين در همه زمينه
جا كه هدف از آن چنينهم .وجه باشدبر آن متوقف است، بي ت هامالي كه قوام حكومت

از تشكيل حكومت اسلامي تأمين سعادت دنيوي و اخروي و دوام احكام اسلام متوقف 
هـاي  بر بقاي حكومت اسلامي است، اسلام بايد يك منظومه كاملي براي تـأمين هزينـه  

  مالي حكومت خود تعبيه نموده باشد. 
رها دارد و دريافـت آن، توسـط   امروزه ماليات نقـش پررنگـي در درآمـدزايي كشـو    

اخذ ماليات عبادي (خمس و زكات)  ،در اين ميان ها يك ضرورت عقلي است. حكومت
كه نص قرآني و روايي در خصوص آن وجود دارد و به عنـوان واجبـي در كنـار نمـاز     

  يابد. تري ميمطرح شده است، در حكومت اسلامي تأكيد بيش
هاي متعـارف دولتـي   ماليات ،عين حال وجوهات شرعي به نحو واجب شرعي و در

شود. تنوع مالياتي كـه ميـراث   به صورت الزام حاكميتي موجب تعدد و تنوع ماليات مي
هاي قبل از تشكيل حكومت اسلامي است، در آن زمان توجيهـات خـود را داشـته    دوره
هـاي  اما اكنون با تشكيل حاكميت اسـلام، چنـين پراكنـدگي ماليـاتي و دريافـت      ،است

وازي زيبنده حكومت اسلامي نيست و موجب تحميل بار مضاعف بر گروهي از افراد م
راه را براي بسياري از  ،شود و در عين حالطبقه متوسط و ضعيف هستند، مي كه عمدتاً

گذارد. لذا سؤال اصلي اين است كه آيـا بـه   مند جهت فرار از ماليات باز ميافراد ثروت
    رد كه يكي از دو ماليات به نفع ديگري كنار رود؟امكان دا ،منظور اجراي عدالت

با توجه به اولويت ماليات منصوص به منظور برپايي اصل مهم عدالت اجتمـاعي در  
اي اتخاذ نمود كه حكومت اسـلامي حتـي الامكـان از    رسد بتوان شيوهاسلام، به نظر مي

هـا، معافيـت مؤديـان    نياز شود. يكي از اين شيوههاي غير از ماليات منصوص بيماليات
  خمس و زكات از پرداخت انواع ماليات متعارف است. 

نمـودن  در اين راستا فرضيه مقاله حاضر اين است كه در شرايط عادي امكان معـاف 
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مؤديان خمس و زكات از كل يا بخشي از ماليات دولتي(بسته به مصلحت) وجود دارد. 

  پذير است.مكانرسد اين ايجاد معافيت به لحاظ فقهي ابه نظر مي

 پژوهش پيشينه
هاي معافيت از ماليات يا بخشودگي مالياتي از مباحث جديدي است كه در پژوهش

اقتصـادي،   ـ  هايي اقتصادي يا فقهيتر به آن پرداخت شده است، در واقع پژوهش فقهي كم
سنجي ورود خمس و تحت عنوان جايگزيني ماليات اسلامي با ماليات متعارف يا امكان

ها بـه نحـو ذيـل    ت به نظام مالياتي ايران صورت گرفته است. برخي از اين پژوهشزكا
  است.

در مقالـه   )29-58، ص2، ش1400خانزاده فيروزآبادي، بادي(آخانزاده فيروزمحمد 
هاي دوسويه پي از انقـلاب   پرداخت ،»رابطه دو ماليات شرعي و حكومتي بر مال واحد«

م مالياتي بر شمرده و در نهايت وجوهات شـرعي را  اسلامي را ناشي از جدابودن دو نظا
اي نكـرده  اما بـه معافيـت اشـاره    ،داندهاي حكومتي ميبه عنوان مالياتي در كنار ماليات

  است.
فـرد و  جعفري؛ ايزديمحسني دهكلاني( و محمد فردايزدي اكبرعليجعفري، هدي 

فـرار از ماليـات   بررسي فقهـي  «) در مقاله 31-52، ص32، ش1399محسني دهكلاني، 
حرمـت و   نمايـد و هاي ثابـت را بيـان مـي   فراركننده از ماليات حكم حرمت ،»حكومتي

انگاري فرار مالياتي را هر چند از روي سوء استفاده از خلأ قانوني باشـد را اثبـات   جرم
 كند. اين مقاله به معافيت مالياتي نپرداخته است.مي

) در مقاله 119-143، ص10، ش1397كوشكي فروشاني، كوشكي فروشاني(جعفر 
كـردن سياسـت ماليـاتي زكـات در     ارائه نهاد پيشنهادي بـراي سـازماندهي و عمليـاتي   «

و كار فعلي زكات در كشور را براي دوران فقدان حكومت اسلامي دانسـته   ساز ،»كشور
 ـ  مجتهد به نظام امام ـ  نويسد. عدم تحول زكات از نظام مقلدو از ضرورت تغيير آن مي

موضوع معافيت مؤديان  داند. اما مشخصاًمت را مسبب اختلال در كارايي كل جامعه ميا
 خمس و زكات از ماليات را بررسي نكرده است.
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 )7- 26، ص15، ش1394رستمي(رستمي و رستمي،  رستمي و محمدهاديمحمدزمان 
ر نظـام  دوگـانگي د  ،»گزيني نظام مالياتي اسلامپيشنهادهايي براي بسط و جاي«در مقاله 

هـاي ماليـات    مالياتي را موجب فرار مالياتي و بالارفتن بـار ماليـات دانسـته و نيـز نـرخ     
هـاي اسـلامي را داراي   دانـد. وي ماليـات  اسلامي را بر حسب شرايط قابل تعـديل مـي  

سـازي نظـام   پارچه بودن دانسته و يكبودن و مشوق آبادانيهايي از جمله مستقيمويژگي
امـا بـراي آن    ،نمايدانقلاب بزرگ معرفي مي ام مالياتي اسلام را يكمالياتي بر اساس نظ

 كاري تشويقي ارائه نداده است.راه
كاشــيان؛ شــعباني و محمدمهــدي عسگري( و عبدالمحمـد كاشــيان، احمــد شـعباني  

هاي تقـدم وجوهـات   ررسي دوگانب« در مقاله )129-150، ص12، ش1394عسگري، 
ها با تأكيـد بـر ابعـاد حكـومتي خمـس و      بودن آننشرعي يا ماليات و مكمل يا جانشي

با بررسي ظرفيت اقتصـادي و اجرايـي ورود خمـس و     ،»زكات در اقتصاد اسلامي ايران
هـا  زكات به نظام مالياتي، سناريوها و احتمالات متعددي را مطرح نمـوده و از ميـان آن  

به لحاظ  م نداده و صرفاًچنين كاري انجا ،گزيند. اما از دريچه فقه و قانونيكي را بر مي
 جانشيني خمس و زكات به جاي ماليات را بررسي نموده است. ،اقتصادي و ستادي

رضـايي دوانـي؛ خـادم و    محمدي(فرشته حاج و اكبر خادمرضايي دواني، علي مجيد
بررسي تطبيقي ماليات بر مجموع « ) در مقاله93-124، ص64، ش1391محمدي، حاج

رد اقتصادي در مقـام مقايسـه ماليـات بـر مجمـوع درآمـد و       كبا روي ،»درآمد و خمس
خمس، خمس را داراي كليه ساختارهاي مورد نياز ماليات بر مجموع درآمـد دانسـته و   

 ،كنند كه در اجراي آندانند. البته اذعان ميپذير مي گزيني آن را با اين ماليات امكان جاي
ول در سيسـتم اطلاعـات درآمـدي    گزيني با تح ـ هايي وجود دارد كه اين جايپيچيدگي

 1ويژه از منظر روايـي و نيـز مبـاني فقهـي امـام خمينـي      پذير است. اما به كشور امكان
 ورودي به اين موضوع نداشته است.

، 1391نظـر و رضـايي،   بـك  موحديرضايي(محمدجواد و  نظربك موحديمهدي 
حكـومتي در  هـاي  ارتباط وجوهات شرعي و ماليـات « ) در مقاله153-173، ص63ش

ارتبـاط  ، »هايي بـراي حـل پرداخـت دوسـويه)    (دلالتايراني  ـ  الگوي پيشرفت اسلامي
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سازي مطلـوب  گام نظامهاي حكومتي به عنوان اولين مطلوب وجوهات شرعي و ماليات

هـاي حكـومتي   سـازد. نگـاه  مالياتي را بيان نموده و راه را براي ادامه تغييرات هموار مي
سان است. اما به بحث تشـويقي معافيـت نسـبت بـه مؤديـان       ني يكمؤلفان با مقاله كنو

 اند.اي نكردهخمس و زكات اشاره
در  ،)3-18، ص26، ش1384(موســوي بجنــوردي، موســوي بجنورديســيدمحمد 

رواياتي كه در خصـوص زكـات    ،»نقش زكات در نظام حكومت انقلاب اسلامي«مقاله 
ات عدم انحصار متعلقات زكات و اختيارات و نيز به دليل اثب وارد شده را بررسي نموده

گيـرد كـه منـابع زكـات، بـه      ولي امر در قبض و بسط موارد زكوي پرداخته و نتيجه مي
نگارنده مقاله فوق با تمركـز بـر زكـات، بـه دو      ديد ولي امر قابل بازنگري است.صلاح

تيار ولـي  هاي تحت اخها را از بودجهماليات زكات و خمس نگرش مالياتي داشته و آن
سـنجي ولـي   منابع زكات و ساير شرايط آن را با مصـلحت  ،داند، به همين جهتامر مي

كاري با ساير انواع ماليات كاري براي عدم موازياما راه ،فقيه قابل تطبيق بر زمانه دانسته
 دولتي نظير معافيت ارائه نداده و نيز موضوع فوق را از نظر قانوني بررسي نكرده است.

  شناسيمفهوم
، 2، جم1997پـنجم و جمـع آن اخمـاس اسـت(ابن منظـور،      خمس در لغـت يـك  

  ).105، ص2، ج1374 شرتوني، و خوري 316ص
خمس در اصطلاح يك واجب مالي به ميزان يك پنجم است كـه خداونـد آن را بـه    

هاشم در منابعي معين(اعم از حقوق مالي يا عـين) بـر عمـوم مسـلمانان     نفع خود و بني
  ).9، ص42ج ق،1441 است(هاشمي شاهرودي،وضع نموده 

زكات در لغت اسم مصدر از فعل زكّي و بـه مفهـوم رشـد، شايسـتگي، افـزايش و      
   .)192، ص3ج ،م1997پاكيزگي است(ابن منظور، 

نمودن اندازه معيني از مال كه به حد نصاب رسيده باشـد.  بيرون ،زكات در اصطلاح
برگرفته از يكي از دو معناي رشـد يـا تطهيـر     تواندمعناي اصطلاحي زكات مي ،بنابراين
  ).11، ص2، جق1410 شهيد ثاني،باشد(
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به معناي پاداش يا كيفر اسـت.   ،جزيه در لغت از ريشه عربي جزاء گرفته شده است
). 423، ص1، جم1997گويا اين مبلغ جزيه از قتل شخص بازداشته است(ابن منظـور،  

داننـد كـه بـه معنـاي ماليـات      نظاير آن ميو » گزيت«گروهي آن را معرب كلمه فارسي 
  ).17-18ص ،1374است(كلانتري، 

مالي است كه حاكم اسلام از اهل كتاب يا كساني كه شبهه اهـل   ،جزيه در اصطلاح
ها در جامعه اسلامي مصون جان و خون آن ،دارد و در مقابلكتاب را دارند، دريافت مي

  ).20، صهمانخواهد بود(
اي خرج است و آن چيزي است كه قوم آن را از مال خـود در  خراج در لغت به معن

آورند و گروهي خرج را مصدر و خراج را اسم براي هـر  سال به اندازه معلوم بيرون مي
  ).236، ص2، جم1997اند(ابن منظور، چه خارج شود، دانسته آن

مالياتي است كه حاكم اسلامي بر زمين خراجي(مفتـوح العنـوه)    ،خراج در اصطلاح
نمايـد. اگـر خـراج بـه صـورت      دهد، وضع مـي برداران قرار ميكه آن را در اختيار بهره

، ق1441، بدان مقاسمه گويند(هاشمي شاهرودي ،سهمي از محصول زمين دريافت شود
  ).254، ص1397مقدم، مصباحيو  10، ص42ج

، دهم است و جمع آن اعشار است(ابن منظـور عشور در لغت جمع عشر به معناي يك
  .)341، ص4، جم1997

اي  مالياتي كه از كالاي تجاري به هنگام ورود يا خروج به منطقه ،عشور در اصطلاح
  ).138، ص1379دهم نباشد(يوسفي، شود؛ هر چند ميزان آن يك گرفته مي

، 5، جم1997بريدن و مردن اسـت(ابن منظـور،    كردن،قرض در لغت به معناي قطع
  .)312، ص4، ج1374شرتوني، خوري و  234ص

كه مقترض، متعهد به شرط اين ؛قرض در اصطلاح به معناي تمليك مال مورد قرض
ولو به رد عين مالي كه به قرض گرفتـه اسـت (جعفـري لنگـرودي،      ،به جبران آن باشد

  ).2900، ص4، ج1378
 نباشد. از ريشه كفر به معناي پوشاندكفارات در لغت جمع كفاره به معناي پوشش مي

پوشـاند؛   در حقيقت كفاره هر كاري است كه بـا آن بتـوان گنـاه را    است.و مستورنمودن 



165 

 

 

ان
مك
ا

جي
سن

 
هي

فق
 

عاف
م

ي
 ت

ؤد
م

 ي
س و

خم
 

مال
از 

ت 
زكا

ي
 ات

لام
اس

ت 
وم
حك

در 
يرو با ي

رد
ك

 ي
اند

بر 
ي

 شه
خم

ام 
ام

يني
1 /

يحم
ضا
در

 
ان
هق
د

 يرين 
دعل

حم
و ا

 ي
نع
قا

 
شـرتوني،  خـوري   و 418، ص5، جم1997مانند صدقه، روزه و مانند آن (ابـن منظـور،   

   .)566، ص4ج ،1374
طاعتي است كه با انجـام آن سـقوط يـا تخفيـف در مجـازات       ،كفارات در اصطلاح

  .)5، ص10ج ،ق1417، شهيد ثانيصورت پذيرد(
، 6، جم1997كـردن اسـت(ابن منظـور،    وقف در لغت به معنـاي ايسـتادن و درنـگ   

  ).477ص
وقف در اصطلاح عقدي است كه ثمره آن، تحبيس اصل مال و آزادنمودن منـافع آن  

؛ 211، ص2، جق1408 بـدون دريافـت عـوض اسـت(حلي،     ،براي استفاده عموم مردم
   ).67، ص2ج ،1392، امام خميني، 163، ص3، جق1410 ،شهيد ثاني

شـده توسـط   ماليات در لغت يك تركيب فارسي به معناي باج، خراج و وجوه گرفته
، 12ج، 1373 اند(دهخدا،عربي دانسته» ماليه«جمع  مأموران دولتي است كه برخي آن را

اند كه به صـورت مشـدد   ) و برخي ديگر ياء را ياء قبل از ادات جمع دانسته17651ص
سهمي  ،). ماليات در اصطلاح علم ماليه3160، ص4، ج1378، نيست(جعفري لنگرودي

است كه به موجب اصل تعاون ملي در حدود قوانين، هر يك از سـكنه كشـور بايـد از    
ثروت و درآمد خود به خزانه دولت بدهند. در فرهنگ اسلامي آن را ضـرائب و نوائـب   

هر  كه ليات اين استاند. اخصر تعاريف ما اند و در قرون بعد، مال وجهات ناميده گرفته
پس زكات هم شامل اين تعريـف   ،مقرر قانوني براي تأمين محل تعهدات عمومي دولت

  ).همانشود(مي
بندي تعاريف مختلف درباره ماليات، چنين تعريفـي از  يكي از محققان پس از جمع
  داند:ترين تعريف ميماليات ارائه داده و آن را مناسب

هاي مردم يالزام قانوني از درآمدها و داراي يجهماليات برداشتي است كه در نت
  ).10، ص1380شود(لشگري، مي

دو منبع خمس و زكات در اين  كه چرا از ميان منابع مالي متعدد اسلام، صرفاًاما اين
  شود.ند، در ادامه ذكر مياهپژوهش انتخاب شد

كـم وجـوب   بر اساس آيات قـرآن، ح محور است. تأمين منابع مالي در اسلام، مردم
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بـا   ولـي  انـد، نازل شده و مسلمانان موظف به انجام ايـن فريضـه بـوده   » مكّه«زكات در 
و بناي جامعه اسلامي، نياز به تشكيل بيت المال احسـاس  » مدينه«به  9هجرت پيامبر

شد، آن حضرت از طرف خداوند مأموريت يافت كه زكات را شخصاً از مردم بگيرد مي
 ،بنابراين ).61-62صهمان، (لمال مسلمين را مديريت نمايدعنوان بيت اهو مصرف آن ب

بر دوش مردم گذاشته شد.  از ابتداي تأسيس دولت اسلامي مين بودجه دولت اسلاميأت
  توان به خمس و زكات به عنوان ماليات اسلامي اصالت داد. ميپژوهش لذا در اين 

ي اين دو منبع و نيـز  داشتن براماهيت و ويژگي مالياتي خمس و زكات، جنبه تقربي
وجود روايات متعددي كه بر كفايت مبالغ خمس و زكات براي جامعـه اسـلامي اشـاره    

 بـودن ايـن دو  بودن جزئيات و هدف تشريع و نيـز حكـومتي  اند و در كنار عادلانهداشته
منبع مالي باعث شده است كه اين دو منبع مالي مورد بررسي اين پـژوهش قـرار گيـرد؛    

هـا و...) در  و جزيه در صورت بودن موضوع(وجود زمين، وجود اقليـت هر چند خراج 
كنار دو منبع مالياتي مهم (زكات و خمس) از منابع مالي مهم حكومت اسلامي خواهنـد  
بود. اما جزيه در برابر يك خدمت خاص( مصونيت اهل كتاب) و خـراج نيـز در برابـر    

 هاي خمس و زكات لزوماًياتيك خدمت خاص( در اختيار گذاشتن زمين)است. اما مال
كه فراگيرتـر اسـت و داراي   ضمن اين ؛در برابر خدمت خاصي از سوي حكومت نيست

شـود و  هاي مناسبي است كه هم از كالا و هم از پول اخذ مـي درصد، ضرايب و نصاب
  هاي ديگر را نداشته و از ديرباز برقرار بوده است. محدوديت

  لسفه اصلي تشريع منابع مالياجراي عدالت در حكومت اسلامي؛ ف
ترين اهداف دين اسلام، اجراي عدالت در جامعه اسـلامي اسـت. در   يكي از اساسي

 ،هـا شـدن كتـاب  اهميت اين مسأله همين بس كه در قرآن كريم فرستادن پيامبران و نازل
  :داير مدار اقامه قسط است

ط   لقََد أَرسلْناَ رسلَناَ باِلبْيناَت وأنَزلَْ« اس باِلْقسـ ناَ معهم الْكتاَب والْميزاَنَ ليقُوم النَّـ
      لَه رُه ورسـ ن ينصـ ه مـ يعلَم اللَّـ وأنَزلَْناَ الحْديد فيه بأْس شَديد ومناَفع للنَّاسِ ولـ

 ).25): 57(حديد( »باِلغَْيبِ إنَِّ اللَّه قَويِ عزِيزٌ
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  گويد:استدلال به مفاد آيه فوق، ميزان را اقامه قسط دانسته و ميبا  1امام خميني

غايت اين است كه مردم قيام به قسط بكنند، عدالت اجتماعي در بـين مـردم   
هـا رسـيدگي   ها از بين برود، ضعفا بـه آن گريها از بين برود، ستمباشد، ظلم

 ـ« فرمايد: بشود، قيام به قسط بشود. دنبالش هم مي . تناسـبِ  »ا الْحديـد و انزْلَْنَ
ها انجام بگيرد؛ با بينـات،  اين چيست؟ تناسب اين است كه با حديد بايد اين

؛ يعني اگر شخصي يا گروهي بخواهنـد  »فيه بأس شَديد«با ميزان و با حديد. 
يك جامعه را تباه كنند، يك حكومتي را كه حكومت عدل است، تباه كنند، با 

كرد. نشنيدند، با موازين، موازين عقلـي صـحبت   ها بايد صحبت بينات با آن
 ). 215، ص15، ج1389(امام خميني، كرد. نشنيدند با حديد

با استفاده از مضمون آيـه، برداشـت عـدالت را     1شود كه امام خمينيمشخص مي
هاي نرم فايده نداشته باشد، با حديـد و  چندان ضروري دانسته كه در صورتي كه روش

 لت را اجرا نمود. در قرآن كريم ذيل آيه فيء، انباشت بيش از حداعمال قدرت بايد عدا
  اموال و امكانات توسط ثروتمندان مذمت شده است:

  ).  7 ):59تان دست به دست نگردد(حشر(مندانتا مال ميان ثروت
فلسفه تشريع فيء و ساير منابع مالي اسلام اين است كه ثروت به صـورت   ،بنابراين

  فرمايند: مي 7المؤمنينامير زيع شود.دلانه و متوازن توعا
نهج البلاغــه، گــران(مانــد جــز بــه كاميــابي تــوانهــيچ فقيــري گرســنه نمــي

  ).338حكمت
، گرسنگي فقيران را معلـول كاميـابي   7شود، حضرت عليگونه كه ملاحظه ميهمان

منـدان تنهـا از بخـش انـدكي از ثـروت خـود       اگـر ثـروت   ،اند. بنـابراين گران دانسته توان
اي  مندانه سعادت و جامعه زيست شدندمند مينمودند، فقيران بسياري بهرهپوشي مي چشم

  نقل شده است كه فرمودند: 7نمود. در اين زمينه روايتي از امام صادقرا تجربه مي
خداوند متعال در اموال اغنيا چيزي را واجب گردانيد كـه گنجـايش فقـرا را    

قدار، گنجـايش فقيـران را نـدارد، آن را    دانست كه آن مدارد. اگر خداوند مي
ولي به واسطه منع مانعان، مبالغ كمي به فقرا داده شده است و  ،كرداضافه مي
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شان واجب گردانيده است، پـس اگـر مـردم،    چه خداوند براينه به خاطر آن
 ،3 ق، ج1407زيسـتند(كليني،  نمودند، به نيكـي مـي  حقوق خويش را ادا مي

  ). 496ص
تـرين حقـوق   آيد كه خمس و زكات بـه عنـوان مهـم   ايشان به دست مياز فرمايش 

مندانه در جامعه اسـلامي را دارد و  واجب مالي قابليت رفع فقر و تأمين زندگي سعادت
زكات، باز هم فقـر در جامعـه اسـلامي وجـود داشـته       اگر با وجود خمس و ،در ضمن

كه ناشـي از اشـكال در اجـراي    ناشي از اشكال در تشريع نيست، بل باشد، اين فقر قطعاً
  خمس و زكات و نپرداختن آن توسط مردم است.

مندان مخير شوند كه بخشـي از امـوال خـود را بـه فقيـران      اگر ثروت ،روشن است
منـدان   نمايند. اما اگر حقوق فقيران در اموال ثروتبدهند، در بسياري از موارد امتناع مي

قيران واگذار شود، هم امكان اخـذ مـال از   نزد يك تشكيلاتي دريافت شود و سپس به ف
شـود؛  تر است و هم اطمينان از رساندن آن به فقير واقعي حاصـل مـي  مند راحت ثروت

مانـد. لـذا لازمـه اجـراي عـدالت، ايجـاد       كه آبروي فقيران نيز محفوظ مي افزون بر اين
ضـرت  تشكيلات حكومتي بدين منظور خواهد بود؛ به همين مناسبت در فرمايشي از ح

  امير آمده است: 
نهـج البلاغـه،   دهي امـام قـرار داد (  خداوند امت را ظرف و بستري براي نظم

  .)252حكمت
پارچـه  لذا حاكم اسلامي موظف است به منظور ايجاد نظم و عـدالت، سيسـتم يـك   

حقـوق فقـرا اسـتيفا گـردد و انباشـت ثـروت نـزد         ،مالي ايجاد نمايد كه به واسـطه آن 
گون و نامتوازن خواهد شد جامعه ناهم ،يرد؛ زيرا در اين صورتمندان صورت نگ ثروت

  وجود دارد.  ايم و گناهان در چنين جامعهامكان ارتكاب انواع جرايو 

 هاي متعارفهاي اسلامي و مالياتتفاوت ماليات
هـاي متعـارف   هاي اسـلامي و ماليـات  تفاوت ميان ماليات ،در اين مرحله لازم است

 هاي اسلامي روشن شود.ه مالياتبيان شود تا جايگا
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  بودن ماليات در حكومت اسلاميدي و تقربيعبالزوم 

هاي اسلامي جنبه عبادي، تقربي دارند و افراد به نيت قربت و امتثـال فرمـان   ماليات
هـاي عقلـي را در بسـتر    بسـياري از بايسـته   اسـلام نمايند. الهي اقدام به پرداخت آن مي

 هسـتند جا كه عبادت از آن ،هايي مانند خمس و زكاتمالياتكند. لذا بندگي معرفي مي
  د.ند، در حكومت اسلامي بايد نهادينه شونگيرانجام مي و به قصد قربت
كه حق ها در عين اينگونه مالياتتوان كاري كرد كه اينهاي متداول، نميدر ماليات

 اختيـار بشـر   رد كـاري، شـدن  شـمرده  عبـادت مالي هستند، عبادت نيز محسوب شوند. 
در مـورد خمـس    هصـاحب عـرو  . بر اين اساس، دست شارع است تنها بهبلكه  ،نيست

   :گويد مي
اگر حاكم شرع شخصي را به پرداخت زكات واجبش مجبـور كـرد و طـرف    

نتوانست قصد قربت كند، حاكم از طرف او قصد قربـت   ،چون مجبور است
   .)157ص، 4ق، ج1420 ي يزدي،(طباطبايكند مي

مردم به واجبات مالي از سوي حكومت بـا   شود كه اجبارمطلب مشخص مي از اين
  نيت قربت و امتثال از سوي مردم، منافاتي نداشته و قابل جمع است.

  نويسد:يكي از فقهاي معاصر مي 
جا كه از زكات، طهارت مؤدي آن قصد شده است، قربت در آن شـرط  از آن
م است كه به واجبـات مـالي خـود    هاي اقتصاد اسلاگردد و اين از ويژگيمي

  ).9ص ،1362زند(منتظري، خمس، رنگ عبادت و قربت مي شامل زكات و
طور كه حكومت اسلامي به فريضه نماز كه واجـب بـدني اسـت،    بديهي است همان

رديفي واجبات مـالي اسـلام بـا واجبـات بـدني،      اي قائل است، به حكم هماهتمام ويژه
 ،مس و زكات به عنوان تكميل عبادت است. به سخن ديگـر ناگزير از اهتمام ويژه به خ

شود و زكـات  عبادت فقط در نماز و واجبات بدني ديگر مانند روزه و حج خلاصه نمي
در رديف نماز دانسته شده است. لفظ قرآني زكات(كه اعـم از خمـس و زكـات فقهـي     

 (قرائتـي،  اسـت كنار صلات قـرار گرفتـه   در بار آن  26بار در قرآن آمده كه  32است)، 
خمـس و زكـات را در    ،) و به همين دليل است كه فقهـا در كتـب خـود   52ص ،1382
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ق، 1410، ثـاني  و شـهيد  137، ص2ج ق،1408نماينـد(حلي،  ابواب عبادات مطرح مي
  ).12ص ،2ج

  عدم انتقال ماليات اسلامي
ا بـه  نماينـد تـا آن ر  افراد آن را بار تلقي نمـوده، تـلاش مـي    ،هاي متداولدر ماليات

هاي اسلامي انتقال )؛ در حالي كه در ماليات34ص ،1380ديگران انتقال دهند(لشگري، 
  كنند.پذير نيست و افراد آن را بار محسوب نميامكان

  هاي اسلاميپذيري مالياتتنوع و انعطاف
ها وجود دارد؛ مانند ماليات ثابـت و  هاي اسلامي، طيف متنوعي از مالياتدر ماليات

ماليات بر در آمد(خمس) و ماليـات بـر    ،ره و جزيه) ماليات بر زمين (خراج)سرانه( فط
ديگرنـد و در شـرايطي كـه يكـي از آن دو     دارايي(زكات) و خمس و زكات مكمل يك

شود و اين خـود بـا شـرايط عصـري و     از سهم ديگري كاسته مي ،تري يابداهميت بيش
  روز و با اختيارات حاكم قابل انطباق است.

  مصرف معين الي جداگانه برايتأمين م
بايست به طور دقيق در مصـارف مشـخص مصـرف    هر يك از منابع مالي اسلام مي

شـوند و سـپس   ها جمع ميهاي متعارف، ابتدا همه مالياتشوند؛ در حالي كه در ماليات
  شود.براي توزيع آن به صورت كلي اقدام مي

  محوربودن منابع مالياتي اسلامعدالت
شود. گاهي بـه هـدف   عدالت مد نظر اسلام تأمين نمي اي متعارف لزوماًهدر ماليات

شود(ماليات بـر  تر از يك فروشگاه، ماليات وضع ميتر يا خريد بيشگرايي بيشمصرف
شـود(مانند  سان ماليـات اخـذ مـي   گاهي از فقير و غني به صورت يك ارزش افزوده) و
ميزان مصرف افراد در آن اهميت دارد  هاي مختلف كه صرفاًاي يا آبونمانعوارض جاده

تـر از يـك خـانواده    تر نياز به مصرفي بـيش چه بسا يك خانواده فقير با جمعيت بيش و
ها در انـواع عـوارض و   جمعيت داشته باشند كه به هيچ عنوان اين ملاكمند و كمثروت



171 

 

 

ان
مك
ا

جي
سن

 
هي

فق
 

عاف
م

ي
 ت

ؤد
م

 ي
س و

خم
 

مال
از 

ت 
زكا

ي
 ات

لام
اس

ت 
وم
حك

در 
يرو با ي

رد
ك

 ي
اند

بر 
ي

 شه
خم

ام 
ام

يني
1 /

يحم
ضا
در

 
ان
هق
د

 يرين 
دعل

حم
و ا

 ي
نع
قا

 
نـه   ،رد فقيـر در حالي كه در نظام مالي اسلام، ف ـ ؛گيرد)ماليات متعارف مد نظر قرار نمي

  بلكه مستحق اخذ ماليات است. ،تنها هيچ مالياتي نبايد بپردازد

  رضايت عموم افراد جامعه در پرداخت ماليات اسلامي
هنگامي كه افراد جامعه يك ماليات را عبـادت بشـمارند، در پرداخـت آن بـا طيـب      

و.... كه در اثر خاطر اقدام خواهند نمود و مشكلات ناشي از فرار مالياتي، انتقال ماليات 
تر خواهد بود؛ هر هاي متعارف است، در ماليات عبادي به مراتب كمنارضايتي از ماليات

  چند به صورت الزامي اخذ شوند.

  اخذ حاكميتي وجوهات
كـه خمـس و زكـات، جنبـه حكـومتي      بايست نظرات پيرامون ايندر اين مرحله مي

 ي بـه خمـس و زكـات و   نگـرش ماليـه حكـومت    وجـود بحـث شـود و    ،دارند يـا خيـر  
  هاي ناظر به پرداخت فردي اين دو واجب مالي بررسي شوند. ديدگاه

  اخذ حاكميتي خمس
اين اسـت   ،شودبيان مي بودن خمس عمدتاًبودن يا حكومتيسؤالي كه در باب فردي

مبلغي است كه به حكـم وظيفـه شـرعي بـر      كه آيا خمس يك بودجه حكومتي است يا
را بايد به مستحق برساند؟ به طور كلي در مصارف خمـس   عهده هر مكلف است و آن

  و نحوه توزيع آن دو نظريه وجود دارد كه ذيلا مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

  نظريه اول: ديدگاه فردي به خمس
ها باعث شـده اسـت كـه ديـدگاه فـردي      ها در طي قرندوربودن فقها از حكومت

اين ديدگاه طبـق ظـاهر آيـه     ه شود.پرداخت خمس، ديدگاه غالب و مشهور بر شمرد
اي كه سه به گونه  1؛نمايد)، شش سهم را به صورت ثنايي تقسيم مي41 ):8خمس(انفال(

دسـتان و در  امام يا نايب او و سه سهم فقيـران، تهـي   سهم خدا، رسول و ذي القربي از آنِ
ف مرتضـي،  ؛ شـري 277ق، ص1413داند(مفيـد،  ماندگان از سادات را از آن سادات ميراه

   ).164ص ،1ج ،ق1408 حلي،و  492ص ،1ق، ج1410ابن ادريس،  ؛87ص ،ق1415
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را بـه   7گونه بوده اسـت كـه سـهم امـام    اين ،سيره شيعيان در عمل به اين ديدگاه
سادات را به  دادند و سهماختياري به مرجع تقليد مورد اعتماد خود مي صورت فردي و

بر اين اسـاس، سـهم    نمودند.ت فردي تقديم ميط بودند، به صورساداتي كه حائز شراي
  گرفت.قرار مي 7در عرض سهم امام معصومسادات مستحق 

  نظريه دوم: ديدگاه حكومتي به خمس
كـه تمـامي   نظريه ديگري وجود دارد كه برخـي فقهـا ايـن    ،در برابر ديدگاه نخست 

را بعيـد   يا نايب ايشان باشد را محتمـل بـر شـمرده يـا آن     7خمس تحت اختيار امام
اند؛ هر چند با توجه به سـيطره فقهـي نظريـه اول، بـر همـان نظريـه پافشـاري        ندانسته
  اند. نموده

 :صاحب جواهر پس از بيان نظريه نخست و سپس اشاره به سيره امامان معصوم
نمودنـد، در ايـن بـاره    در دريافت خمس توسط خودشان يا جانشيناني كـه تعيـين مـي   

  گويد: مي
كه اخبار و مخالفت با نظر اجماعي اصحاب نبود، ادعاي اين روياگر بيم تك

، 16م، ج1981 پذير بـود(نجفي، امكان ،بودن سهم خمس ظهور دارددر يكي
  ).154ص

چنـان بـر فقـه شـيعه سـايه       ،شود نظريه نخسـت از بيان صاحب جواهر استفاده مي
شـده  روي بيـان مـي  انداخته بود كه هر گونه نظر ديگري با بيم و هراس از اتهام به تـك 

  است.
شيخ انصاري نيز اين نظر را بعيد ندانسته و بـا ديـدگاهي مشـابه صـاحب جـواهر       
  نويسد: مي

بعيد نيست كه با درنظرداشتن اين سه دسته روايات، بگوييم كه تمام خمـس  
تـرين  از آن امام است و بر امام لازم است كه ايـن سـادات را بـه انـدازه كـم     

ن كند، ولي اين ديدگاه، خلاف اجماع و ناسازگار بـا  معيشت آبرومندانه تأمي
  ).326ص ق،1415صريح آيه و برخي اخبار ديگر است(انصاري، 
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بـودن  سهمكه تمايل خود را به نظريه تكشود كه شيخ انصاري نيز با اينملاحظه مي
بـه  ولي در نهايت، با ديده ترديد  ،كه به كلي از آن امام است را ابراز نمودهخمس و اين

  داند.اجماع و صراحت آيه و اخبار ديگر را نافي آن مي نگرد واين ديدگاه مي
  نويسد: زنجاني در تعريف خود از خمس مي

   ).27، ص1380خمس حقي اماري (حكومتي) است(زنجاني، 
 در دو كتاب فقهي خود، متمايل به عـدم تقسـيم خمـس است(سـبزواري،     سبزواري

بـودن  ). امام خميني وحـداني 56و44، ص1ج ق،1423 همو، و 486، ص1ق، ج1347
است. ايشان بر خلاف نظر مشـهور   خمس را در جاهاي مختلف به صراحت بيان نموده

در  ماره، بودجه حكومتي و بيت المال تحت اختيار فقيـه حـاكم  خمس را حق الا ،فقهي
نمايــد. بنــا بــر نظــر وي، خمــس حقــي يگانــه و محســوب مــي 7دوره غيبــت امــام

 ،ناپذير است كه به تمامي از آنِ منصب رهبـري جامعـه اسـلامي اسـت. بنـابراين      تقسيم
سـتقيم بـه   شود و همه آن بـه طـور م  هاي متعدد تقسيم نمي خمس به دو بخش يا بخش

رسد و فقيه حاكم از يگانه سهم خود كه شامل هر شش قسمت است، علاوه بر فقيه مي
هاي سادات فقير را نيز در دستور كار قرار خواهد تأمين مصالح عامه جامعه، تأمين گروه

ديگـر در عـرض امـام معصـوم      ،داد؛ به اين ترتيب سادات از جهت اسـتحقاق خمـس  
در ايـن بـاره    1قاق او قرار خواهند گرفت. امام خمينـي شوند و ذيل استحتعريف نمي

  نويسد:  مي
يابـد كـه   د، در مـي نكه هر كس در مفاد آيه خمس انديشه كخلاصه كلام اين

تمام سهام خمس، متعلق به بيت المال است و حاكم حـق تصـرف در آن را   
دارد و نظر حاكم كه مبتني بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاجراست. 
از طرف ديگر بر عهده حاكم است كه از سـهم سـادات زنـدگي سـه گـروه      

 ،2ق، ج1421يادشده را بر حسب تشخيص خود تأمين نمايد( امام خمينـي،  
  ).496ص

و از » وجـه الامـاره  «نقـل شـده اسـت كـه خمـس را       7روايتي از حضرت علـي 
  ل است:گيرند. متن روايت به شرح ذيروايي در نظر ميهاي حكومتي و فرمان جنبه
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چه در قرآن از ذكر اسباب زندگاني خلق آمده است، خداوند متعـال  و اما آن
ها آگاه نمود كه آن اسباب بر پنج وجه است. وجه الاماره و وجـه   ما را از آن

و وجه الصدقات. وجه الامـاره سـخن    وجه التجاره العماره و وجه الاجاره و
ء فأَنََّ للَّه خُمسه و  نَّما غَنمتُم منْ شيَو اعلَموا أَ« :خداوند متعال است كه فرمود

پس براي خداونـد غنـائم را     .»و الْمساكينِ  و الْيتامى  و لذي الْقُرْبى« ،»للرَّسولِ
قرار داد و خمس از چهار وجه از غنائمي كه مسلمانان از مشركان به دسـت  

ق، 1409 آيـد(حر عـاملي،   مي ها و غواصي به دستآورند و از معادن و گنج
  ). 490ص ،9ج

بودن خمس را مورد تأكيد قـرار  با استناد به حديث فوق، وجه الاماره 1امام خميني
  نويسد:دهد و مي مي

بيني كه چگونه حضـرت، خمـس را بـه تمـامي از وجـوه امـارت و       پس مي
  ). 657ص ،2ج ق،1421 ولايت قرار داد؟(امام خميني،

   نويسد:ايشان در جاي ديگر مي
ريـزد و  يكي از درآمدهاي هنگفتي است كه به بيت المـال مـي  »   خمس  «مثلاً 

دهـد. طبـق مـذهب مـا، از تمـام منـافع       بودجه را تشـكيل مـي    	  يكي از اقلام
و روي زمينـي و بـه طـور كلـي از كليـة        	  كشاورزي، تجارت، منابع زيرزميني

از شـود. بـه طـوري كـه     مي     گرفته  	]  خمس  [  	ايطرز عادلانه منافع و عوايد، به
يا معـدن    	  فروش درب اين مسجد تا كسي كه به كشتيراني اشتغال دارد، سبزي

شود. اين اشخاص بايد خمس اضـافه بـر   كند، همه را شامل مي استخراج مي
را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاكم اسلام بپردازنـد تـا بـه      	  درآمد

بديهي است درآمد به ايـن عظمـت بـراي ادارة كشـور       	  د.بيت المال وارد شو
است. هرگاه خمس ِ درآمد كشورهاي   	  اسلامي و رفع همة احتياجات مالي آن

حسـاب كنـيم، معلـوم      	  اسلام، يا تمام دنيا را ـ اگر تحت نظام اسلام درآيد  ـ 
 ،نيست  	  شود منظور از وضع چنين مالياتي فقط رفع احتياج سيد و روحاني مي

هاسـت. منظـور رفـع نيـاز مـالي تشـكيلات بـزرگ         تر از اينبلكه قضيه مهم
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اسـت. اگـر حكومـت اسـلامي تحقـق پيـدا كنـد، بايـد بـا همـين             	  حكومتي
خمس و زكـات ـ كـه البتـه ماليـات اخيـر زيـاد          	  يعني ؛هايي كه داريم ماليات

  لي كشـاورزي) اداره شـود  م    	  اراضي بر ماليات يا»(  خراجات  «نيست ـ جزيه و  
  ).30ص ،1397(امام خميني، 

پرداخت نيمي از مبالغ بـزرگ   ،ايشان در جاي ديگر نيز در راستاي مبناي فقهي خود
  كند:به شدت انتقاد نموده و بيان مي خمس به سادات را

اي احتياج دارند؟ خمس ِ درآمد بازار بغداد بـراي  سادات كي به چنين بودجه
هاي علميه و تمام فقراي مسلمين كـافي اسـت تـا چـه     ام حوزهتم  	  سادات و

. آيـا ايـن   .اسلامبول و بازار قاهره و ديگر بازارها.  	  رسد به بازار تهران و بازار
يا   2؟يا زير خاك كنيم تا حضرت بيايد  	  بودجة فراوان را بايد به دريا بريزيم؟

بخورند؟ يا اكنون فرض كنيـد    	  براي اين است كه آن روز مثلاً پنجاه نفر سيد
دانـيم   صورتي كه مي  	  به پانصد هزار سيد بدهند كه ندانند چكارش كنند؟! در

طـرح    	  حق سادات و فقرا به مقداري است كه با آن امرار معاش كننـد. منتهـا  
طور است كه هر درآمدي مصارف اصلي معينـي دارد. يـك   بودجة اسلام اين

عـات و يـك   مخصوص زكات و صندوق ديگر براي صـدقات و تبرّ   	  صندوق
كنند است. سادات از صندوق اخير تأمين معاش مي  	  صندوق هم براي خمس

سال بايد اضافه از مخارج خـود را بـه     	  و در حديث است كه سادات در آخر
 ،همـان (كنـد كمك مي  	  حاكم اسلام برگردانند و اگر كم آوردند، حاكم به آنان

  ). 32ص
تـوان تمـام اختيـار نيمـي از مبلـغ      نمي 1ملاحظه شد كه بر طبق مبناي امام خميني

محور اسـت و سـادات   عظيم خمس را به سادات داد، بلكه خمس يك ماليات حكومت
توانند از طريق حاكم تأمين مالي شوند و اين تأمين مالي نيز بي حد حداكثر مي ،مستحق

كـردن گروهـي از مـردم را    عاش است. عقل نيز ويژهو حصر نيست و به صورت امرار م
  داند. عادلانه نمي
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  اخذ حاكميتي زكات
در خصوص زكات نيز اين پرسش وجود دارد كه در صورت رسيدن حد نصـاب و  

بودن ساير شرايط، هر مكلف وظيفه دارد به حاكم اسلامي زكات خود را بدهد يـا  فراهم
  ورد نظر را دارد؟به صورت شخصي امكان پرداخت به مستحق م

  ديدگاه فردي به زكات
داند؛ هر اين ديدگاه پرداخت زكات توسط مالك عين زكويه، به مستحق را جايز مي

، 1ج ق،1408 دانـد(حلي، چند در صورت مطالبه فقيه، پرداخت به فقيـه را واجـب مـي   
  ).356ق، ص1415انصاري،  و 152ص

  ديدگاه حاكميتي به زكات 
ت توسط مالك عين زكويـه را بـه حـاكم اسـلامي واجـب      اين ديدگاه پرداخت زكا

دانـد؛  دانسته و پرداخت مالك به مستحق در صورت حضور حاكم اسلامي را كافي نمي
فقيه حاكم را داراي ابصريت به مواضع مصـرف زكـات از غيـر خـود      ،زيرا اين ديدگاه

 ،ق1403؛ حلبــي، 303، ص8ق، ج1412؛ حلــي، 252، صق1413داند(مفيــد،  مــي
وجوهــات شــامل خمــس و  ،). بنــابراين361ص، 2ج ،1392امـام خمينــي،   و 372ص

تـري دارد، در نظـر امـام خمينـي، ماليـه      زكات، به ويژه خمس كه درصد و مقادير بيش
  ).30-31، ص1397عمومي و در اختيار حاكم اسلامي خواهد بود(امام خميني، 

  شيوه پرداخت انواع ماليات  
هـا  حاكم اين است كه همـه ماليـات   اي منصب امام وگفته، اقتضبر پايه مطالب پيش

به سـيره معصـومان    ،آوري شده و در اختيار حاكم اسلامي قرار گيرد. بدين منظورجمع
  گردد.در دريافت الزامي واجبات مالي اشاره مي

   :شيوه دريافت الزامي واجبات مالي توسط معصومان
توانـد نسـبت   چه اندازه مي تا كه مشخص شود در حكومت اسلامي، حاكمبراي اين

گيري نمايد و آيا حاكم اسلامي حق دارد مردم را بـه پرداخـت   به ماليات عبادي، سخت
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واجبات مالي الزام نمايد؟براي يافتن پاسخي بـه ايـن سـؤال لازم اسـت كـه بـه سـيره        

  در اين زمينه مراجعه شود و مواردي از الزام بيان گردد. :معصومان
چند نفر را به دليل عدم پرداخـت زكـات از مسـجد     9امبرروايتي نقل شده كه پي

دهنده ايـن اسـت   اين رفتار ايشان، نشان ).503ص ،3ق، ج1407اخراج نمودند(كليني، 
كه حضور و فعاليت افراد در اجتماعات اسلامي منوط به پرداخت واجبات مالي است و 

د، بلكه از رفتار ايشان يـك  به توصيه به زكات اكتفا نماين گونه نبوده كه ايشان صرفاً اين
  آيد. نوع بازدارندگي و طرد اجتماعي در قبال مانعان زكات به دست مي

انـد،   كـه در دوره قـبض يـد بـوده     يـن با وجود ا 8در زمان امام باقر و امام صادق
گاه  ،اند و نيز به ميزان اختيارات خوداشاراتي به جايگاه حكومتي خمس يا زكات داشته

  نمودند.اخذ نموده و به پيروان خود گوشزد مي تصميمات ولايي
  فرمود:  7امام باقر

براي احدي حلال نيست كه از مال خمس نداده چيزي بخرد، جز آن كه حق 
  ).502ص ،1، جهمانما را پرداخت كند(

اند، حكايت از آن دارد كـه  روايت معتبري كه كليني و صدوق از ابن بكير نقل كرده
گرفـت و آن را بـراي امـوري غيـر از     دورانش خمس مـي  در بخشي از 7امام صادق

  كرد؛ به همين جهت براي تبيين كار خود فرمود: هاي شخصي خود مصرف ميهزينه
از شـما بـه    ولي درهم(يعنـي خمـس) را   ،دارترين مردم مدينه هستممن مال

 ،1ق، ج1407گيرم(نــه بــه جهــت ديگر)(كلينــي، جهــت طهــارت شــما مــي
  ).44ص ،2ج ق،1413و صدوق،  538ص

ديگر  بودن با همآيد كه زكات و خمس در جنبه حاكميتياز مجموع اين روايات بر مي
وجـود داشـته و بـه ويـژه از      8شباهت دارند و خمس از زمان امام باقر و امام صـادق 

 3تـري  به بعد فزوني يافت و امامان با وكـلاي مـالي بـيش   8دوره امام كاظم و امام رضا
دند و اين مطلب در دوره سه امام متأخر در اوج خـود بـود و در   نمووجوهات را اخذ مي

شد(مقدسـي،  داشت و يكي از منابع مالي آن گراميان شـمرده مـي   سياست مالي آنان جاي
  ).225 - 239، ص1393، صفري فروشانياخلاقي و و  329- 340ص ،1397
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  بودن مالياتبودن وجوهات شرعيه و الزاميشيوه اختياري
ماليات در حكومت اسلامي، اختياري و به مراجـع و بخـش ديگـر     كه بخشي ازاين

الزامي و به دولت پرداخت شود، با عدالت مد نظر اسـلام منافـات دارد و بـه كارآمـدي     
و نيـز منـابع    كنـد وارد مـي نمودن فقر اخلال كننظام اسلامي در اجراي عدالت و ريشه

 ـاصلي مالياتي اسلام را به حاشيه مي كـه در شـرايطي كـه بـه دليـل      ه ايـن برد. با توجه ب
باشـد و نيـز   ها محسوس مـي بودن ماهيت پرداخت وجوهات شرعيه، كمبود آن اختياري

قابـل  هاي كلاني نيازمند باشد، ماليات متعارف بـه عنـوان اضـطرار    اداره كشور به هزينه
هـا را بـه حـاكم    پرداخت اين ماليـات  ،اخذ است و تعداد قابل توجهي از فقهاي معاصر

). در صورتي كه اخـذ ماليـات، بـه    437ص ،1379(يوسفي،  شمرند اسلامي واجب مي
باشد، مردم متـدين عـلاوه   صورت الزامي و قهري و اخذ وجوهات به صورت اختياري 

خـود را موظـف بـه پرداخـت      شـان، شـرعاً  هاي دولتـي از امـوال  بر كسر قهري ماليات
فشـار اقتصـادي مضـاعفي بـه      شده و دانند، لذا اين دسته از مردم، متضرروجوهات مي

شـوند. زيـرا هزينـه    از تـدين خسـته و دلـزده مـي     افراد ،روازاينشود. ها تحميل مي آن
و گويي حكومت يابد داري در چنين شرايطي افزايش و هزينه عدم تقيد، كاهش مي دين

م كه عكس آن در اسلاها را تأديب و مجازات نموده است و حال آناسلامي به نوعي آن
كاران باشد. در فقه اسلامي  وجود دارد و اگر تنبيهي هم باشد، بايد متوجه كافران و گناه

مانده باشد، نبايـد پرداختـه   اگر چه فقير يا مسكين يا در راه ؛كار از زكات به مستحق گناه
گانه مستحق خمس(فقير، يتيم، گرچه از اصناف سه ؛كارشود و از خمس به سادات گناه

باشند، نبايد پرداخت شود؛ به ويژه هنگامي كه منع خمـس و زكـات، باعـث    ابن سبيل) 
  ).306ص ،4، جق1420 ،ي يزديطباطبايبازداشتن او از گناهش شود(

شود كه خمس و زكات، دو واجب مالي از مجموع مطالب فوق استفاده مي ،بنابراين
يـا   7امـام  ،9اعم از پيـامبر  ؛كه از سوي حاكم اسلاميعبادي هستند كه در عين اين

گيرند، حاوي شرط قربت هستند و تدين يا عـدم آن در  نايبان ايشان مورد الزام قرار مي
روشـن   ،تعلق ماليات اسلامي به مستحقان خمـس و زكـات تأثيرگـذار اسـت. بنـابراين     

چه در سطح دريافت و چه در سطح مصرف بايد در خـدمت   ؛ها شود كه اين ماليات مي
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بايست محروم شـوند  مي ،د و افرادي كه متجاهر به گناه هستندها قرار گير دين و ارزش

چه در حكومت اسلامي، شيوه اختياري پرداخت وجوهـات در پـيش    كه چنان و حال آن
پردازنـد، بـا محروميتـي    گرفته شود، اين هدف تأمين نشده و آنان كه ماليات ديني نمـي 

داري مـورد   شود و نه ديناده ميديني پرهيز دنه از بي ،شوند و در اين جامعهمواجه نمي
  شود.تشويق واقع مي

  اصالت و محوريت خمس و زكات در فقه شيعه  
شـوند و  خمس و زكات در نگاه فقه شيعه اصل و محور انواع ماليات محسوب مـي 

اضطراري، به صورت موقت و غير عبادي باشند.  ها ممكن است در شرايط ديگر ماليات
چنـين در دوره   و هـم  :شريع تـا دوره حضـور امامـان   اما خمس و زكات از ابتداي ت

از قدمت، دوام و محوريت برخوردار است  ،ها بوده است. بنابراينغيبت در متن ماليات
شود كه هيچ حق واجب ديگري غير از خمـس  و از مطالب فقها به صراحت استفاده مي
 ،ق1404 ؛ نجفـي، 11، ص5ق، ج1414، حلي(و زكات در اموال مسلمانان وجود ندارد

در ابتـداي   1امام خميني ،). بر اين اساس7ص ،13ج ق،1416 ،همداني و 8، ص15ج
  گويد: به وزير وقت مي انقلاب

ماليات اسـلامي را   اگر يك روزي هم ان شاء االله توانستيم، توانستيد كه همان
همـين   ،اگر ان شاء االله توانستيد توانستيم.بگيريم و آن هم كم رقمي نيست...

ها هم هيچ احتياج به اين كه يـك چيـز    تلياسلامي را كه ديگر در ماسيستم ا
همين خمسِ تمام درآمـدها و بسـيار    ،نداشته باشيم ،ديگري زايد بر آن باشد

   ).234، ص8، ج1378 است(امام خميني،عادلانه 
ها قبل نيز بر همين اساس اسـتوار بـوده و خمـس و زكـات در     مبناي ايشان از سال

  گويد:و مي ومت اسلامي را كار آمد دانستهمديريت مالي حك
يعنـى   ؛هايى كه داريـم اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند، بايد با همين ماليات

يـا ماليـات   »(خراجات«جزيه و  ،خمس و زكات كه البته ماليات اخير زياد نيست
  ).32ص ،1397امام خميني، (بر اراضى ملى كشاورزى) اداره شود
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زكـات   بـودن خمـس و  به تبع اكثر فقهاي اماميه به محـوري  شود ايشانملاحظه مي
هاي ديگر اصالت داند. لذا مالياتتصريح نموده و ساير انواع ماليات را اصل و متن نمي

بـودن فقيـه   شناسبايست به طور موقت و در شرايط اضطرار اخذ شود. زماننداشته، مي
ر، مصـلحت را در اخـذ ماليـات    كند در زماني ديگر و در شرايط اضطراحاكم اقتضا مي

ايشان در ساليان جنگ تحميلي در پاسخ به تعدادي كه قائـل بـه نفـي ماليـات در      بداند.
  گويد:اسلام بودند، چنين مي

اطلاعـي چقـدر! آقـا، مـا     نويسد ماليات نبايد داد. آخر شما ببينيـد بـي  آقا مي
مان است. روزي دانم چندصد ميليون ما الآن خرج اين جنگنمي روزي  	  امروز

شود درستش كرد حالا؟ حـالا  خرج جنگ را با سهم امام مي  	  چندصد ميليون
جا و به زور سهم امام بگيريم؟ سـهم  بنشانيم اين  	  توانيم مردم را همه راما مي

تر از ايـن هـم   ها را بگردانيم، بيشحوزه  	  اي است كه همينامام حالا به اندازه
دفعـه آدم بگويـد   يـك   	  دهند به دولت.مي ،تر باشدشاگر بي ،نيست، يك كمي
جـور؟ از    	  چه! گوييم كه دولت ماليات نگيرد، سهم امام بگيردكه نخير، ما مي

كجا بياوريم سهم امام اين قدر؟ ما از كجا سهم امام و سهم سادات پيدا كنيم 
اصـي كـه   دولت را اداره بكنـيم، مملكـت را اداره بكنـيم، ايـن همـه اشخ       	  كه

فكر دولت و خرج دارند و چي دارند اداره بكنيم. خوب، بي  	  اند به جانريخته
هـا  آن ،گويـد ها مـي رود يك چيزي به آنكسي مي  	  زنند آقايان، يكحرف مي

  ).255ص ،18ج ،1378 (امام خمينى،آيدهم باورشان مي
درگـرفتن   دليـل  شود كه اين فرمايش ايشان در شرايطي كه بهجا مشخص مياز اين

جنگ و مشكلات فراوان آن و نيز عادت مردم به پرداخت داوطلبانه وجوهات به مراجع 
و نوپابودن حكومت اسلامي، هنوز بستر لازم براي اخذ حكومتي خمس و زكات فراهم 

شـود،  آن هم به صورت اختياري به مراجع تقليـد پرداخـت مـي    ؛نيست و مبالغ ناچيزي
ها باشد، اخذ حكومتي ماليات از بـاب  يات به منظور تأمين هزينهكشور ناچار از اخذ مال

ضرورت خالي از اشكال است. روشن است كه اين فرمايش ايشان با مبناي فقهي ايشان 
چـه بسـتر لازم   و نيز نظر قبلي كه در آستانه انقلاب فرمودند، تعارضي ندارد. زيرا چنان
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الزامـي شـود و همـه افـراد جامعـه      هـا  براي خمس و زكات فراهم باشد و دريافـت آن 

متناسب با درآمدشان مشمول خمس و زكات شوند، با توجه به گستردگي مبالغ خمـس  
كـه جنبـه عبـادي    ضمن اين ؛ديگر عقلا نوبت به ماليات ديگري نخواهد رسيد ،زكات و

ماند و افراد با نيت عبادت و با طيب خاطر اين مأموربه الهي را اتيان ماليات محفوظ مي
  نويسند: محققان اقتصاد اسلامي مياز خواهند نمود. در اين راستا يكي 

اگر قرار است براي كمبود درآمدها ماليات نيز وضع شود، لازم است كه نظام 
خـود را منطبـق بـر نظـام وجوهـات شـرعي        ،بـودن مالياتي به حكـم ثـانوي  

  ).129-150، ص12، ش1394، ؛ شعباني و عسگرينمايد(كاشيان

  هاي چندگانه با عدالت پرداخت عدم تناسب
شود، اين است كه آيا مؤدي خمس و زكات، اضافه اكنون مسأله اصلي كه مطرح مي

گيـرد را هـم بپـردازد تـا بـدين      هايي كه دولـت در نظـر مـي   بر خمس و زكات، ماليات
هـاي  رسـد پرداخـت ماليـات   صورت، سه نوع ماليات پرداخت كرده باشد؟ به نظـر مـي  

الت اجتماعي كه مورد تأكيد اسلام است، فاصله دارد. زيرا اين امر ضمن چندگانه از عد
يكـي از   7بخشد. حضرت عليدستان را شدت ميسردكردن افراد از دين، فقر تهي دل

، نهج البلاغـه داننـد( وظايف حاكمان اسلامي را بخشش و ياري نسبت به نيازمنـدان مـي  
سـو و اسـتمرار   ار ماليات از يـك ). در صورت تشكيل حكومت اسلامي و استمر53نامه

پرداخت پراكنده وجوهات به فقهاي متعدد از سوي ديگر، منجر به اجتماع چند ماليـات  
بودن نحوه پرداخت وجوهـات،  كه با توجه به اختياريشده و حال آن براي طبقه متدين

از پرداخت خمس و زكـات امتنـاع نمـوده و     كنند،كساني كه به وظيفه شرعي عمل نمي
جا شايان ذكر است كه همين ماليات دولتي هـم  در اين پردازند.ها ماليات دولتي را ميتن
چـه  هاي فرار دارد و امكان فرارنمودن از آن براي اين گروه زياد است. در نتيجـه آن راه

  عبارت است از اين كه: ،است رخ داده
  افت شده است.هاي دولتي) درياز گروه اول، سه نوع ماليات (خمس و زكات و ماليات

  و از گروه دوم، حداكثر يك ماليات يا چه بسا هيچ مالياتي دريافت نشده است.
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رسد كه از ميان اين دو صنف ماليات، به منظـور برپـايي عـدالت و عـدم     به نظر مي
تحميل فشار مضاعف به گروهي از افراد جامعه، بايد يكي از ماليات به نفع ديگري كنار 

  رود.

  :فو مالي معصومانررسي روايي در عب
خمس و زكات به عنوان حق الامـاره و نيـز    آوريجمع كه مشخص شد،پس از اين

هاي حكومت اسلامي است و نيز پرداخت انواع ماليات دولتـي  واجب تقربي از كارويژه
زند، بايد در پي به موازات پرداخت وجوهات شرعي به اصل عدالت اجتماعي ضرر مي

افيت مالياتي، عفو حكومتي از ماليات يا موارد مشابه آن بـود  متضمن مع احاديثي بود كه
نمودن از ساير ماليات بـه نفـع واجـب تقربـي خمـس و      تا از اين طريق، بتوان به معاف

    زكات استدلال نمود.
امــام بــاقر و امــام  گانــه) اززراره و چهــار راوي ديگر(تحــت عنــوان فضــلاي پــنج

  فرمودند:  روايت نموده كه8صادق
در نه چيـز آن را   9د زكات را با نماز در اموال واجب نمود و پيامبرخداون

ها عفو نمود. در طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند تشريع نمود و از غير آن
 (طوسـي،  هـا عفـو نمـود   پيامبر از غير آن و گندم و جو و خرما و كشمش و

  ).3، ص2ج ،ق1390
و دلالـت بـر     4فه جمع مضـاف اسـت  در آيه شري» اموال«كه شود با اينملاحظه مي

كه طبق مضـمون روايـت، محصـولات    با اين ؛عموم دارد، پيامبر به عنوان حاكم اسلامي
هاي ديگر يا چه بسا نقود ديگر نيـز در آن دوره وجـود داشـت، ماليـات     ديگر يا مركب

يك نوع بخشـش و   ،رفتار چيز نسبت به مردم عفو نمود. از اين 9زكات را در مازاد بر 
  آيد.معافيت نسبت به امور مالي به دست مي

نقل شده است كه حضرت در يك سال، به جبـران   7روايت ديگر از امام جواد
هاي گذشته كه شيعيان به دلايلي نتوانسـته بودنـد زكـات خـود را بـه      زكات در سال

كـه خمـس را   طلا) واجب نموده و اينمنبع( در يك ايشان بپردازند، خمس را صرفاً
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در تجارت يا كالا يا حيوان يا خادمان و مـوارد ديگـر وضـع نكردنـد را بـه       آن سال

جـا اعمـال   ). از ايـن 61، صهماندليل تخفيف و منت بر شـيعيان در نظـر گرفتنـد(   
نسبت به موارد زكوي  نسبت به ساير اقلام خمس و زكات و ثانياً معافيت ايشان اولاً

از فحواي اين روايـت، مشـخص    كهافزون بر اين گردد.هاي گذشته مشخص ميسال
ماهيتي سيال داشته و در برخي موارد قابليـت جانشـيني بـا     ،شود خمس و زكاتمي
  ديگر را دارند.يك

ديدند مردم در فشار اقتصادي هستند، حتـي   :در شرايطي كه معصومان بنابراين،
 ـ راي از حق مالي خود كه يك حق تقربي الهي است، صرف نظر نمودند. آيا اين امكان ب

حكومت اسلامي وجود ندارد كه در صورت فشار مضاعف بر گروهـي از شـيعيان كـه    
هـاي ديگـر بـه ميـزان     بعض يا كل ماليات متدين و اهل حلال و حرام هستند، از عمدتاً

با اين كار اهتمام ها را مشمول معافيت نمايد؟ شان، صرف نظر كند و آنپرداخت خمس
شـود  تر مياعم از متدين و غير آن بيش ؛افراد از سوي همه خمس و زكات به پرداخت

  .شودو واجب مالي به نحو احسن در جامعه اسلامي پياده مي

  ساز و كار بخشودگي در قوانين جمهوري اسلامي
ي، ضروري است نگاهي به وضع قـوانين راجـع بـه    فقهي و رواي هايپس از بررسي

ايـن طريـق، جايگـاه مطالـب      هاي آن در كشور صورت پذيرد تا ازماليات و بخشودگي
گفته در اين قوانين روشن گردد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به طـور  پيش

اي به اولويت خمس و زكات به عنوان دو ماليات مورد نظر اسـلام ننمـوده   خاص اشاره
است و هنگام بحث از ماليات و معافيت مالياتي به مواردي كلـي بسـنده نمـوده اسـت.     

  كند:قانون اساسي بيان مي 51اصل 
مگـر بـه موجـب قـانون.موارد معافيـت و       ،شـود ماليات جديدي وضع نمـي 

 (جهـانگيري،  شودبخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي
  ). 34ص ،1387

زكات  ملاحظه شد كه اين اصل كه پيرامون ماليات است، نسبت به جايگاه خمس و
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لذا اگر قانون اساسي كه خط  دولت اسلامي ساكت است.به عنوان منابع درآمدي اصلي 
كند، نسبت به اين مهم ساكت باشد و اصل صـريحي را  مشي اصلي نظام را مشخص مي

بـديهي اسـت از قـوانين     هاي مد نظر اسلام اختصـاص ندهـد،  به طور خاص به ماليات
ه وضع خمـس و  باشد، نسبت بهاي اروپايي ميرفته از قانونگبر تر ديگر كه بعضاًجزئي

در اين راسـتا، صـدر دربـاره عـدم توجـه       زكات به عنوان ماليات، انتظاري نبايد داشت.
  نويسد: ها پس از انقلاب به ماليات اسلامي مي دولت

هاي اسلامي تهيـه  اي براي اجراي مالياتهاي پس از انقلاب، نه لايحهدولت
، 7ش، 1381، كو گيل ـ اند(صـدر اند و نه آن را ضروري تشخيص دادهكرده
  ).9ص

   ؛يتيحمـا . 1 :علـل بخشـودگي بـه شـرح ذيـل آمـده اسـت        ،در قانون ماليات ايران
 و نه ثروتلابازتوزيع عاد. 5 ؛جلوگيري از پيچيدگي مالياتي. 4 ؛ايهزينه. 3 ؛يتشويق. 2
  ).78-112، ص1394 حجتي اشرفي،(جلوگيري از پرداخت ماليات مضاعف. 6

كار بخشـودگي در قـانون ماليـات ايـران را      ن ساز وتوابا توجه به موارد فوق مي
معافيت مؤديان خمس و زكات را مشمول يـك يـا چنـد     ،دست آورد و بر طبق آن هب

پرداخت همزمان خمس  ،گونه كه گفته شدعلت بخشودگي مالياتي قلمداد نمود. همان
عفي و زكات كه از جنس ماليات هستند و نيز ماليات دولتي، موجب تحميل فشار مضا
تـوان  بر مؤديان خمس و زكات است. لذا با اعمال معافيت نسبت به ايـن افـراد، مـي   

انـد، مشـمول   حداقل به همان ميزان كه خمـس و زكـات را پرداخـت نمـوده     ها را آن
  معافيت نمود.

الـذكر آمـده اسـت، بـا درنظرگـرفتن      فوق با توجه به علل بخشودگي كه در قانون
نقش حمايتي و نيـز تشـويقي ايـن     يان خمس و زكات،هاي مالياتي براي مؤدمعافيت

: اعمال معافيت براي مؤدي خمـس و  اولاً معافيت به صورت ذيل آشكار خواهد شد.
تري قرار بگيرند و متحمـل  شود كه طبقات متدين، مورد حمايت بيشزكات باعث مي

 اشخاصي كه تـاكنون از پرداخـت خمـس و زكـات     :هاي موازي نشوند. ثانياً پرداخت
گردند تا مشمول معافيت مالياتي شوند اند، ترغيب به پرداخت آن ميخودداري نموده
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 سويك ازجا كه يابد. لذا از آنپرداخت تعبدي در جامعه افزايش مي ،و بدين ترتيب
آوري زكـات را بـه سـتاد جمـع     ،دهند، از سـوي ديگـر  مراجع تقليد مي خمس را به

كه هريـك از افـرادي    پذير است، امكانپردازندميزكات و نهايتاً ماليات را به دولت 
اي كه متضمن پرداخت خمـس  كنند، با ارائه حوالهكه خمس و زكات را پرداخت مي

معافيت مالياتي بهره  هايروشي از يكي از و زكات به ولي فقيه است، به نظام ماليات
  .ببرند

  گيرينتيجه
هـاي  ماليـات  ،داننـد. بنـابراين  فقيهان حق مالي غير از خمس و زكات را واجب نمي
شوند، بايد خود را با خمـس و  ديگر كه در شرايط اضطرار و به صورت موقت اخذ مي

  زكات تطبيق دهند.
استمرار پرداخت فردي و داوطلبانه وجوهات به مراجع مختلف، با تشكيل حكومت 

به مـوازات   ،پارچه منابع مالي اسلام ناسازگار است و عمل به آناسلامي و مديريت يك
 ها، باعث تحميل فشـار مضـاعفي بـه مؤديـان خمـس و زكـات در      ماليات الزامي دولت
  شود.جامعه اسلامي مي

ديـدگاهي فـردي و غيـر     بر خلاف نظر مشهور فقها در خمس و زكات كـه عمـدتاً  
امـام  ، دارنـد  حكومتي به احكام خمس و زكات(قسمت خمس و مرجع دريافت زكات)

 ز خمـس و زكـات)  ديدگاه حكومتي نسبت بـه وجوهـات(اعم ا  از قائلان به  1خميني
ناپذير و متعلـق بـه مقـام رهبـري جامعـه      خمس را سهمي يگانه، تقسيم باشد. ايشانمي

چنـين  هـم آورد. اي حكومتي بـه شـمار مـي   اسلامي دانسته و آن را حق الاماره و بودجه
زيـرا او بـه مواضـع     ؛انددچون زكات را در اختيار حاكم اسلامي ميساير منابع مالي هم

   صرف آن، ابصر از ديگران است.
انـد، بـه دسـت    اليـد بـوده  شان مقبوضكه اغلببا اين :از سيره و روايات امامان

آوري خمس و زكات، ساعيان و عاملان را تعيين نموده آيد كه آن گراميان براي جمع مي
معـاف از پرداخـت   فرسـتادند و شـيعيان را در برخـي مـوارد     و به مناطق مختلـف مـي  
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نشده ساليان گذشته، خمس را تنهـا در يـك   اند و نيز گاه به جاي زكات پرداخت دانسته
  .  اندكالا اخذ كرده

خمس و زكـات در صـورت بسـط يـد حـاكم       شود كه اولاًاز اين سيره برداشت مي
ها بودن دريافت با بعد تقربي آنتواند به صورت الزامي دريافت شود. الزامياسلامي، مي

تواند به نيابت از مجبورشدگان به منافاتي ندارد و طبق نصوص فقهي، حاكم اسلامي مي
خمـس و زكـات    جـا آورد. ثانيـاً  ها را بهپرداخت زكات يا خمس، قضاي نيت قربت آن

ديگر است. پذير داشته و در برخي از موارد قابل جانشيني با يكماهيتي سيال و انعطاف
كـالا در حقـوق واجـب تقربـي      در يك يا چنـد  :ز سوي اماماناعمال معافيت ا ثالثاً

  انجام شده است.
افرادي كه خمس و زكات خـود  پذير است كه در حكومت اسلامي امكان ،بنابراين

هـاي  را به ولي فقيه پرداخت نموده با ارائه حواله خمس و زكات از پرداخت ماليـات 
و  دارياد غير ملتـزم بـه ديـن   صورت كلي يا جزئي معاف گردند. تشويق افر ديگر به

داري در حكومت اسلامي، حمايت از فقرا، توزيـع عادلانـه ثـروت،    نمودن دين هزينه كم
هاي چنين از انگيزه تقربي، ـ  سازگاري بعد اسلاميت حكومت اسلامي با واجبات عبادي

  معافيتي خواهد بود.
قانون اساسي بـه   51شود با توجه به مطالب اين پژوهش، اصل پيشنهاد مي چنينهم

آن  موادي مطابق ،اين شكل تكميل و اصلاح گردد و در پرتو آن در ساير قوانين مالياتي
  انعكاس يابد.

باشـد كـه مرجـع    ماليات مطلوب و محوري در جامعه اسلامي، خمس و زكات مي«
چه در مرحله اجرا، مبالغ خمس و زكـات در  دريافت و توزيع آن، ولي فقيه است. چنان

مگر به موجـب قـانون. بنـابراين،     ،شودكفايت ننمود، ماليات جديدي وضع نمي جامعه
اشخاصي كه وجوهات شرعي خود را پرداخـت نمـوده باشـند، بـه موجـب قـانون، بـا        
پرداخت خمس و زكات خود به ولي فقيه يا نمايندگان وي و ارائه حواله آن به دستگاه 

و بخشـودگي و تخفيـف ماليـاتي    ربـط بـه همـان ميـزان، مشـمول معافيـت       مالياتي ذي
  ».گردند مي
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  هايادداشت
با توجه به وجـود   ه،يآ اقيبا تعمق در س يول ،برديمسهم را در كنار هم نام  6 ه،يهر چند ظاهر آ .1

از آنِ  ياصـل  تيمالك شوديمشخص م ر،يبر سه سهم اول و عدم ورود آن بر سه سهم اخ تيلام مالك
 هـايي نمونهبه عنوان  يانيو امامان و سه سهم پا امبريسه سهم نخست است كه عبارتند از خداوند، پ

  .باشد، مطرح شده استيم يربالق ياز مستحقان كه در طول سهم ذ
اشاره نمود. مخنف بن  توانيزكات م يآورامامان در جمع يوكلا اياز عاملان  يبه برخ ،به عنوان مثال .2
بكر بن وائل بوده است. عبد الرحمن بن حجاج، اسحاق بن  لهيبر قب 7يعامل صدقات حضرت عل ميسل

داشتند.صـفوان   زكـات  ميدر تقس ياراتيدند كه اختبو 7امام كاظم ندگانياز نما نيقطيبن  يعمار و عل
دعـائم  ي، مغرب يميتم ابوحنيفه، نعمان بن محمدبود(8امام رضا و امام جواد يمال ياز وكلا ييحيبن 

از  :حيات اقتصادي امامـان  ،االله صفري فروشانينعمتو  ياخلاقمعصومه سيده؛ 259ص ،1ج، الاسلام
  .)327ص ،سيره معيشتي معصومان ،يمقدس و يداالله 218ص ،تا آغاز غيبت صغري 7صلح امام حسن

مختلـف   هي ـامام ينظر فقهـا  ،شوديم دهينام» سهم امام«نصف آن كه  ژهيدر مصرف خمس، به و .3
خاك  ريتا ظهور آن حضرت در ز ديكه آن ملك شخص امام معصوم است و با نديگومي ياست. برخ

زيـن الـدين    و 285-286ص ،ةالمقنع ـ د،ي ـمف محمد بن محمد بـن نعمـان  مدفون و محفوظ بماند (
  ).184، ص1ج ،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،)يثان ديشهالجبعي العاملي (

  ).103): 9(توبه( »خُذْ منْ أمَوالهمِ صدقةًَ« :ديفرمايكه مدارد  مهيكر هيفقره از آ نياشاره به ا. 4

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
  .نهج البلاغه .2
قـم:  ، 1ججلـد،   3 ،السرائر الحاوي لتحريـر الفتـاوي  ن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، اب .3

  ق.1410 ،2چ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
  م.1997 دارصادر، :بيروت، 6و5، 4، 3، 2، 1ج ،لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  .4
از صلح امام  :حيات اقتصادي امامان ،االلهشاني، نعمتمعصومه و صفري فرواخلاقي، سيده .5

بنيـاد   مقـدس:  پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه، مشـهد     :، قـم تا آغاز غيبت صـغري  7حسن
  .1393، 7هاي اسلامي آستان قدس رضوي پژوهش

، ;نشر آثار امام خمينـي تنظيم و مؤسسه  :تهران، 2ج ،الوسيلةتحرير  ،االلهخميني، سيدروحامام  .6
  .1392، 3چ
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، ;نشر آثار امـام خمينـي  تنظيم و مؤسسه  :تهران، 15ج، صحيفه امام ،االلهخميني، سيدروحامام  .7
 .1389، 5چ

نشـر آثـار امـام    تنظـيم و  مؤسسـه   :تهـران ، 18و8ج، صـحيفه امـام   ،االلهخميني، سـيدروح امام  .8
 .1378، 3، چ;خميني

، ;شـر آثـار امـام خمينـي    نتنظيم و مؤسسه  :تهران، 2ج، كتاب البيع ،االلهخميني، سيدروحامام  .9
  ق.1421

، 32، چ;نشر آثار امـام خمينـي  تنظيم و مؤسسه  :تهران ،ولايت فقيه ،االلهخميني، سيدروحامام  .10
1397.  

تـراث الشـيخ   مؤسسة الهادي، مطبعة باقري، اعداد لجنـة   :، قمكتاب الخمسانصاري، مرتضي،  .11
  ق.1415الاعظم، 

، 2، چ:مؤسسه آل البيت :قم، 1ج، م الإسلامدعائ ،تميمي مغربي، ابوحنيفه، نعمان بن محمد .12
  ق.1385

كتابخانـه گـنج    :تهـران ، 4ج، مبسوط در ترمينولـوژي حقـوق  جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  .13
  .1378دانش، 

بررسي فقهي فـرار از ماليـات   «محسني دهكلاني، محمد،  و اكبرفرد، عليجعفري، هدي؛ ايزدي .14
 .1399پاييز، 32ش، اقتصاد و بانكداري اسلامي، »حكومتي

 ـقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با آخرين اصـلاحيه  جهانگير، منصور، .15 ا و الحاقـات  ه
  .1387نشر دوران،  :، تهرانوليت مدنيؤهمراه با قانون مس

، هاي مستقيم به انضمام قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون ماليات ،حجتي اشرفي، غلامرضا .16
  .1394 ،10كتابخانه گنج دانش، چ :تهران

    ق.1409 ،:مؤسسه آل البيت :قم، 9ج، الشيعة وسائلحر عاملى، محمدبن حسن،  .17
 ق.1403، 7الامام اميرالمؤمنين مكتبة، اصفهان: الكافي في الفقهحلبي، ابوالصلاح،  .18

، 2و1ججلـد،   4 ،في مسائل الحلال و الحرام شرائع الاسلام ،جعفربن حسـن ، حلي، ابوالقاسم .19
 ق.1408، 2چ، مؤسسه اسماعيليان: قم

هـاي  پـژوهش ، »رابطه دو ماليات شرعي و حكومتي بر مال واحد«، خانزاده فيروزآبادي، محمد .20
  .1400و بهار  1399زمستان ، 2ش، فقه اسلامي و مباني حقوق

  .1374، ة، تهران: دارالاسو4و2، جو الشوارد بيةاقرب الموارد في فصح العرخوري شرتوني، سعيد،  .21
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 .1373، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 12، جامهلغت ناكبر، دهخدا، علي .22
گزيني نظام مالياتي پيشنهادهايي براي بسط و جاي«، رستمي، محمدزمان و رستمي، محمدهادي .23

، پـاييز و  15ش، هشـتم  سـال  ،پژوهشي مطالعات اقتصاد اسلامي ـ  دوفصلنامه علمي، »اسلام
 .1394زمستان 

بررسـي تطبيقـي ماليـات بـر     «محمـدي، فرشـته،   حاج و اكبررضايي دواني، مجيد؛ خادمي، علي .24
 .  1391، زمستان 64ش، نشريه پژوهشنامه ماليات، »مجموع درآمد و خمس

 .1380انتشارات آل عبا،  :، قمفي الخمس الامامةذخائر الدين، زنجاني، فياض .25
 :قـم ، 1ججلـد،   2، المعـاد فـي شـرح الإرشـاد     ةذخيرسبزوارى، محمدباقربن محمد مؤمن،  .26

 ق.1347 ،:ه آل البيتمؤسس
دفتر انتشـارات اسـلامى    :قم، 1ججلد،  2، الأحكام يةكفاسبزوارى، محمدباقربن محمد مؤمن،  .27

 ق.1423وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
 انتشـارات  دفتـر  :، قمميةالإما انفرادات في الانتصار ،موسوى حسين بن على مرتضى، شريف .28

  ق.1415 قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى
 كلانتـر)،  ـ(المحشـّى   الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشـقية الدين الجبعي، ثاني، زين شهيد .29

  ق.1410انتشارات داورى،  :قم ،3و2، 1ج
 مؤسسـة  :قـم ، 10ج، مسالك الأفهام في شرح شـرائع الاسـلام  الدين الجبعي، ثاني، زين شهيد .30

  ق. 1417، ميةالمعارف الاسلا
فصلنامه اقتصـاد   ،»آيا نظام مالياتي ايران، اسلامي است؟«، سيدكاظم و گيلك، محمدتقيصدر،  .31

 .1381، 7ش دوم، ، دورهاسلامي
دفتر انتشارات اسـلامى وابسـته    :قم، 2ج، يحضره الفقيهمن لا، صدوق، محمدبن علي بن بابويه .32

  ق.1413 ،2چ به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
 ق.1420النشر الاسلامي،  سسة، قم: مؤ4، جالعروة الوثقيظم، طباطبايي يزدي، سيدمحمدكا .33
 ،ميـة دارالكتـب الاسـلا  ، تهـران:  2، جالإستبصار فيما اختلف مـن الأخبـار  ، طوسي، محمد بن حسـن  .34

 ق.1390
  ق.1414، :، قم: مؤسسة آل البيت5ج الفقها، ةتذكر، بن مطهر اسدي بن يوسفعلامه حلي، حسن .35
جلـد،   15، منتهى المطلب في تحقيق المـذهب طهر اسدى، بن يوسف بن مى، حسنعلامه حل .36

  ق.1412 ،ميةمجمع البحوث الإسلا مقدس: مشهد، 8ج
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  .1382هايي از قرآن، مركز فرهنگي درس :، تهرانخمس و زكاتقرائتي، محسن،  .37
هـاي تقـدم   بررسـي دوگـان  « ،ري، محمدمهـدي گعس ـ و كاشيان، عبدالمحمد؛ شـعباني، احمـد   .38

ها با تأكيد بر ابعـاد حكـومتي خمـس و    بودن آنو مكمل يا جانشين وجوهات شرعي يا ماليات
 .1394بهار و تابستان ، 12ش، نشريه معرفت اقتصاد اسلامي ،»زكات در اقتصاد اسلامي ايران

كردن سياست مالياتي ارائه نهاد پيشنهادي براي ساماندهي و عملياتي«، كوشكي فروشاني، جعفر .39
  .1397، 10، شاتي بنيادي علوم انسانيفصلنامه تحقيق، »زكات در كشور

 .1374، قم: دفتر انتشارات اسلامي، جزيه و احكام آن در فقه اسلامياكبر، كلانتري، علي .40
  ق.1407، 4، چةميدار الكتب الاسلا :تهران، 3و1جالكافي، كلينى، محمد بن يعقوب،  .41
  .1380انتشارات پايگان،  :، تهراننظام مالياتي اسلاملشگري، عليرضا،  .42
انتشـارات دانشـگاه امـام     :، تهـران فقه منابع مـالي دولـت اسـلامي   مقدم، غلامرضـا،  مصباحي .43

  .1397، 7صادق
  ق.1413 ،كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد :، قمةالمقنع ،مفيد، محمد بن محمد بن نعمان .44
  .1397 ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي: قم، :سيره معيشتي معصومان ،مقدسي، يداالله .45
  .1362انتشارات اسلامي،  :، قمةكتاب الزكا سينعلي،ح منتظري، .46
هـاي  ارتبـاط وجوهـات شـرعي و ماليـات    «ي، محمـدجواد،  و رضـاي  نظر، مهـدي موحدي بك .47

نشريه ، »هايي براي حل پرداخت دوسـويه) ايراني(دلالت ـ  حكومتي در الگوي پيشرفت اسلامي
 .1391، 63، شپژوهشنامه ماليات

فصـلنامه  ، »ش زكات در نظام حكومت انقـلاب اسـلامي  نق«موسوي بجنوردي، سيدمحمد،  .48
  .1384، 26، شعلمي ـ پژوهشي متين

دار إحيـاء   :بيـروت ، 16و15ج، جواهر الكلام في شرح شـرائع الإسـلام  نجفى، محمدحسـن،   .49
  .م1981، 7التراث العربي، چ

، 42ج، :الفقه الاسلامي طبقا لمذهب أهل البيـت  عةموسوهاشمي شاهرودي، سيدمحمود،  .50
  ق.1441المعارف فقه اسلامي،  ةرمؤسسه دائ: قم

  ق.1416النشر الإسلامي،  سسةؤم :قم، 13ج، مصباح الفقيههمداني، آغارضا،  .51
  .1379پژوهشگاه فرهنگ اسلامي،  :، تهراننظام مالي اسلاميوسفي، احمدعلي،  .52


